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وقتى به دنيا آمدم
كاشت  بوته اى  پدرجانم 

كاشت  كه  كوچكى  بوته ى 
ساقه و شاخه اى نداشت 

بوته و من كنار هم 
كشيديم قد  شديم،  بزرگ 
ديديم گريه  ديديم،  خنده 
ديديم گرما  ديديم،  سرما 

بوته حالا درخت شده 
واى كه چه رنگارنگ شده 
ساقه و برگ و شاخه هاش

زياد شده، قشنگ شده

مى گيريم تولد  جشن 
من و درخت خوشگلم
خانه پر از خنده شده 

هم   براى  مى خوانيم  شعر 
شعر: مصطفى رحماندوست
تصوير: سياوش ذوالفقاريان
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يكى بود، يكى نبود. دخترى بود كه به 
حرف  كم  خيلى  و  نداشت  كارى  كسى 
مى زد چون آن قدر يواش حرف مى زد كه 
كسى صدايش را نمى شنيد. با كسى بازى 
نمى كرد. چون بچّه ها اسباب بازى هايش 

را مى گرفتند و او را بازى نمى دادند. 
خواب  بود،  دخترخوابيده  كه  شب  يك 
عجيبى ديد. خواب يك فيل بزرگ. فيل 
راه  بزرگ  جنگل  يك  توى  كه  بزرگى 

مى رفت و به كسى كارى نداشت. 
يك شكارچى، فيل را ديد. دنبالش 
دويد. فيل ترسيد و يادش رفت كه 
مى تواند تندتر از او بدود. براى همين، 
فرار كرد و رفت ته بركه قايم شد. 
صبر كرد و صبر كرد. نفسش داشت 
بند مى آمد، ديگر چيزى نمانده بود 
كه خفه شود، سرش را بيرون آورد و 
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از يك درناى صورتى  پرسيد: 
«تو يك شكارچى نديدى كه دنبال 

يك فيل بگردد؟»
«نه،  گفت:  و  خنديد  قاه  قاه  درنا 
من يك فيل بزرگ را مى بينم كه 
يادش رفته چه قدر بزرگ و قوى 

است.» 
راه  به  آمد.  بيرون  آب  از  فيل 
افتاد و در راه فكر كرد: «بله، يك 
فيل بزرگ كه نمى تواند بايستد و 
مبارزه كند...» ناگهان چشمش به 
شكارچى افتاد. سعى كرد خودش   نويسنده: سپيده خليلى

تصويرگر: پيمان رحيمى زاده
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را پشت درخت ها قايم كند. شكارچى 
فيل  آمد.  طرفش  به  و  ديد  را  او 
مى خواست فرار كند. ولى نمى دانست 
اين بار كجا قايم شود. آن قدر بزرگ 
بود كه نمى توانست جايى براى قايم 
گفت:  خودش  با  كند.  پيدا  شدن 
«من يك فيل بزرگ و...! بقيه اش را 
نمى دانست. بايد مى فهميد كه آيا واقعاً 
بزرگ و قوى هست يا نه. فيل ناگهان 
به طرف شكارچى رفت و براى اوّلين 
شكارچى  كشيد.  نعره اى  بار 
تير و كمانش را انداخت و از 
ترس فرار كرد. فيل فرياد زد: 
«بله، من يك فيل بزرگ و قوى 
مقاومت  مى توانم  كه  هستم 
كنم!» دختر در خواب خنديد. 
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 ـ سلام، آقاى حسام الدين طباطبايى، چه كار مى كنيد؟ 
ـ معلوم است، نقاشى مى كشم!

ـ به جز نقاشى كشيدن چه كار مى كنيد؟
ـ من مدير هنرى مجلاّت شاهد، گرافيست، عكاس و مجسمه ساز هستم. 

ـ براى بچّه ها هم نقاشى مى كشيد؟
ـ بله، تا كنون 10 كتاب كودک را تصويرگرى كرده ام. 

ـ برنده ى جايزه اى هم شده ايد؟
ـ البته! چند جايزه داخلى و بين المللى در رشته نقاشى و تصويرگرى برده ام. 

ـ براى بچّه هايى كه نقّاشى را دوست دارند، چه پيامى داريد؟
ـ  خوب به دنياى اطراف خود نگاه كنيد و رويا ها و خواب هاى رنگى خود را 

نقاشى كنيد.

آقاى هنرمندآقاى هنرمندآقاى هنرمند



يك ليوان تميز را تا لبه، پر از آب كن. يك مشت سكّه هم كنار ليوان بگذار. 
حالا از يكى از دوست ها يا برادر كوچكت بخواه كه حدسى بزند. او بايد حدس بزند 
كه تو مى توانى چند تا سّكه در آب بيندازى، آب سرريز نشود؟ پنج تا، ده تا، سيزده 

تا يا بيش تر؟
وقتى اين آزمايش را تكرار كنى، هر كسى از ديدن سكّه هايى كه باز هم در ليوان 

جا مى شوند، تعجّب مى كند. 
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مثل  ليوان  روى  آب  كه  مى بينى  كنى،  دقّت  اگر 
يك كوه، برجسته مى شود. گاهى آب طورى بالا 
شده  كشيده  آن  روى  پوستى  انگار  كه  مى آيد 
است. اين نيرو، كه روى آب را به شكل كروى يا 
برجسته در مى آورد، مانند همان نيرويى است كه 

به قطره هاى شبنم شكل مى دهد. 
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راهى را كه هر حيوان رفته است، با انگشت نشان بده!
تصويرگر: فاطمه قاسمى
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تصويرگر: فاطمه قاسمى

به تعداد قورباغه ها دور گل ها يك خط بسته بكش!
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بابا مى گفت، سال ها پيش كه من هنوز به دنيا نيامده بودم، مرد بدجنسى به 
نام «صدام» به ايران حمله كرد. همه ى مردم آماده ى دفاع شدند و با صدام و 

سربازهاى او جنگيدند. 
صدام وقتى فهميد كه دارد شكست مى خورد، از يك بمب در جنگ 

استفاده كرد. بمبى كه خيلى خطرناک بود.                   
عموى  كوچكم مى گفت: «ما توى حياط بازى مى  كرديم. يك دفعه يك بوى 
خوب، مثل بوى شكلات به دماغ ما خورد. داداش دوان دوان آمد. شلنگ 
آب را برداشت. تند تند شير را باز كرد و آب را روى ما گرفت. ما زير آب 
بوديم و او آن بو را نفس مى كشيد. باباى قهرمان تو ما را نجات داد و به كمك 

همسايه ها رفت، ولى خودش بيمار شد و...
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اتل متل يه بابا
رفته پيش ستاره 

عكس باباى خوبم 
هميشه رو ديواره 

مامان مى گه كه بابا
جاش توى آسمونه 

نشسته پيش مهتاب 
اون جا داره يه خونه 

مى گم باباى خوبم 
كارش چى بود، كجا رفت؟

چرا نمونده خونه 
از پيش ما چرا رفت

مامان مى گه كه بابا 
نجيب و مهربان بود 
با دشمنا مى جنگيد

هميشه قهرمان بود 

باباى تو شهيد شد
ديگه كنار ما نيست 

نمره ى بابا ولى 
پيش خدا شده بيست 

 شاعر: على باباجانى
تصويرگر: آرزو شمس
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1ـ بدن آن را لازم دارد.

2ـ هنگام نماز خواندن، سر بر روى آن 

مى گذاريم.

معناى  به  اسلام(ص)  پيامبر  لقب  3ـ 

امانت دار است.

4ـ به گلدسته ى مسجد مى گويند. 

امام  براى  آن  در  كه  محلىّ  يا  تكيه  5ـ 

حسين(ع) عزادارى مى كنند. 

6ـ نوعى عزادارى است. 

نوحه  عزادارى  مراسم  در  كه  كسى  7ـ 

مى خواند. 

توجّه: بعد از پاسخ دادن به سؤال ها، 
ستون رنگى را از بالا به پايين بخوانيد 

تا به رمز جدول برسيد!
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اتوبوسى آرام از سرازيرى پايين مى آمد و مردى 
به دنبال آن مى دويد. يك نفر گفت: «فكر نكنم 
بتوانى به آن برسى!» مرد جواب داد: «دعا كن كه 

برسم، چون من راننده ى اتوبوس هستم.» 

معّلم: ماه هاى خارجى را نام ببر!
شاگرد: فروردين، ارديبهشت و...

معّلم: اين ها كه فارسى هستند. 
شاگرد: خوب، ترجمه شان كردم.

چيستان: 
آن چيست كه در هوا رود شعله ى او 

هم سوختن و گريه بود پيشه ى او (كار او)
از دور چو استخوان نمايد (شبيه استخوان است) تن او 

خواهى كه شود زنده بزِن گردن او
جواب: شمع

اتوبوس

مترجم

از پدرى پرسيدند: شما چند فرزند داريد؟ 
ساله   50 فرزند  يك  نمى دانم  داد:  جواب  پدر 

دارم يا 5 فرزند 10 ساله!!!

پدر باهوش
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دو تا از مدادها تنبلى كرده اند و شكل هاى مربوط به خود را رنگ نكرده اند. حالا تو آنها را رنگ كن!
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان

16



به تعداد وسيله هاى ورزشى كه در اين اتاق مى بينى، دايره ها را رنگ كن!
تصويرگر: سيامك ذوالفقاريان
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 شاعر: ناصر كشاورز
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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حياط خونه ى ما 
يه عالم مورچه داره 
هميشه مورچه ها شو

دم ديوار مى ذاره 

حياط، اسباب بازى هاش
مورچه و جيرجيركه 
شايد اين چيزا براش

ماشين و عروسكه

نبايد دست بزنيم
به اين اسباب بازى هاش

مى تونيم نگاه كنيم
بسازيم قصّه براش

نبايد دست هاى ما 
مورچه ها رو بگيرن 

چون كه زود خراب مى شن
بعد ديگه راه نمى رن 



ماهى كوچولو سرش را از آب بيرون آورد و غش غش خنديد. روى آب پر شده بود از قاصدک هاى 
سفيد. ماهى با خوش حالى فرياد زد: «قاصدک سفيد… پس … امروز …» آن وقت از شادى به هوا پريد، 

پشتك زد و دوباره در آب فرو رفت. 
يك مرغ ماهى خوار از آن جا مى گذشت. ماهى را ديد. شكمش به قار و قور افتاد، بال زد و بال زد، در آسمان 

چرخيد و فكر كرد: «كاش زودتر او را ديده بودم!»
ماهى زير آب مى رفت و سايه ى قاصدک ها را دنبال مى كرد. به يك قاصدک بزرگ رسيد، از شادى تصميم 
گرفت روى آن شيرجه برود. به هوا پريد و نزديك آب، ماهى خوار فرصت نداد و او را در هوا قاپيد. ماهى 

 نويسنده: سپيده خليلىهديه ى ماهى 
تصويرگر: مهناز صبور
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چند بار در هوا سر و دمش را تكان داد، ولى با يك حركت تند ماهى خوار به كيسه  ى زير نوک او افتاد. 
ماهى توى كيسه دنبال قاصدک ها گشت. از قاصدک خبرى نبود. ماهى فرياد زد: «چه زود شب شد! پس 
آن همه آب چه شد؟ قاصدک ها كجا رفتند؟» ماهى  خوار گفت: «هِى ماهى! تو هنوز نفهميدى چه بلايى 

سرت آمده؟»
ماهى گفت: «نه، من فقط مى دانم كه امروز، روز خوبى است. مگر قاصدک هاى سفيد را روى آب نديدى؟!» 
ماهى خوار خنديد: «قاصدک چه ربطى به تو دارد؟» ماهى با غرور باله هايش را تكان داد: «امروز، روز تولدّ 
من است، مادرم گفته بود: روزى كه تو به دنيا آمدى، روى دريا پر از قاصدک سفيد بود. فقط يك روز 
در سال، باد اين همه قاصدک را در هوا پخش مى كند. فهميدى ماهى خوار؟… فهميدى كه من بى دليل 
خوش حال نيستم؟»  ماهى خوار با تعجّب پرسيد: «پس مهمان هايت كجا قايم شده اند؟! چرا از ماهى هاى 
ديگر خبرى نيست؟» ماهى بى خيال جواب داد: «آخر، ماهى هاى ديگر مرا نمى شناسند. يعنى تا حالا 
مرا نديده اند و نمى دانند كه امروز تولد من است. ولى تو كه مرا ديده اى! پس من تولدم را با تو جشن 

مى گيرم.»
ـ نمى فهمى كه  من مى خواهم تو را بخورم؟!

ماهى او را دلدارى داد: «عيبى ندارد ماهى خوار، دهانت را كمى باز كن تا من و تو 
با هم قاصدک هاى سفيد را ببينيم و با 
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هم از ديدن آنها شاد بشويم. بعد مى توانى مرا بخورى. باور كن كه امروز بهترين روز عمر من است.» 
ماهى خوار كنار دريا نشست. اشك هايش قطره قطره در آب چكيد. دهانش را باز كرد. ماهى به كنار منقار 
او چسبيد و از آن جا به قاصدک ها نگاه كرد. اشك هاى ماهى  در منقار او چكيد. ناگهان ماهى خوار او را به 
دريا انداخت و فرياد زد: «برگرد ماهى، برگرد!» ماهى تا به خودش آمد، توى دريا بود و دور و برش پر بود 
از قاصدک هاى سفيد و ماهى هايى كه او را نمى ديدند. ناگهان صداى افتادن چيزى در آب به گوش رسيد. 
ماهى هاى دور و بر، باله زنان به سرعت جمع شدند كه ببينند چه بود؟ از كجا بود؟ يكى گفت: «نزديك 

نشويد، حتماً دامى است كه آدم ها براى گرفتن ما انداخته اند.»
يك  ديد،  و  رفت  جلو  كوچولو  ماهى  است.»  كشتى  زباله هاى  از  بسته اى  گفت: «نه،  ديگرى 
بسته است كه روى آن نوشته شده: ماهى كوچولو، تولدت مبارک. از طرف مرغ ماهى خوار. ماهى 
از خوش حالى به هوا پريد و فرياد زد: متشكّرم، دوست من!» همه ى ماهى ها با تعجب به او 

نگاه كردند و از هم پرسيدند: «اين ديگر كجا بود؟» 
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دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگ تر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.

مبلغ اشتراک ششماهه 900 تومان و مبلغ اشتراک يكساله 1800 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير به نام 
انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.

نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3
صندوق پستى: 191-15715، انتشارات شاهد

فرم اشتراک شاهد كودک

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       يك سال  بچّه هاى مجلهبچّه هاى مجله
فاطمه سادات خضرى 

سيد محمد مهدى خضرى
عسل ثانى

پريسا ناصرى جم

ساغر سبزى
اميرحسين نويدى مقدم 

سام صبايى
عرفان جديدالاسلامى

اميرمهدى نويدى مقدم
آيلين رجايى

متينه حيدرى مقدم

مهديس آفتابى
على مهد هاشمى
مليكا بزرگ منش
كيميا خوش بزم

ميثم ركنى
سما ميرزايى
فاطمه حيدرى
ايليا آخوندى

عليرضا نيك سيرت
فرزانه رضايى

شكيبا قنادان زاده 
شهريار كازرونى 
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سينا زرگران-4 ساله- اهواز

سارا اسفنديار  جهرمى-6ساله-جهرم

ريحانه سلطان شاه-7/5 
فاطمه حميدى-7ساله-تهرانساله-تهران

مريم پورمند-4/5 ساله- تهران

فاطمه زاهدى-9ساله-كاشان

سى
 عبا

گار
ن

واحد بهرامى

مهرشاد  ميرشكار

شاه
ان 

سلط
نه 
حا
ري

ان
هاني

م ج
مري

زى
بري

ن ت
ينيا

د ام
حم

مائده تاجيك-9ساله-تهرانم

كاميار گوهرى
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يكى بود يكى نبود. در زمان هاى قديم، يك غول مهربان در جنگلى زندگى مى كرد. مردم شهر باور نمى كردند كه 
غول تنها مهربان است و شب ها خوابش نمى برد. به همين دليل براى اين كه حوصله اش سر نرود به شهر مى آيد. 
مردم خيلى از او مى ترسيدند، فرار مى كردند، جايى قايم مى شدند و غول نمى توانست حرفش را به مردم بگويد. 
غول يك شب كه مثل شب هاى ديگر به شهر آمد، پسركى از او نترسيد و به غول گفت: «چرا تو شب ها به اين جا 
مى آيى؟» غول جواب داد: «من نمى خواهم مردم شهر را بخورم. من مثل غول هاى ديگر بدجنس نيستم، فقط شب ها 
نمى توانم بخوابم و براى اين كه مشكلم را با مردم در ميان بگذارم به اين جا مى آيم تا بلكه آن ها راه حلىّ براى 
مشكل من پيدا كنند.» پسرک گفت: «تو برو جنگل. من فردا صبح كه همه ى شهر از خواب بيدار شدند. ماجرا را 
برايشان تعريف مى كنم.» غول رفت و آن شب تا صبح به فكر فردا بود. صبح كه همه از خواب بيدار شدند پسرک 
ماجرا  را براى مردم تعريف كرد و گفت: «من راه حلىّ براى مشكل غول پيدا كرده ام. من مى گويم: براى غول يك 
خرس پشمى بزرگ بسازيم تا ديگر او تنها نباشد مردم حرف او را قبول كردند. آن ها خرس را براى غول ساختند 

و بردند. آن شب غول ديگر تنها نبود و به راحتى خوابيد.» 
شايان حبيبى- 10 ساله

غولى كه خوابش نمى برد
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تنها  «مى دانى  مى زد:  حرف  داشت  جور  همين  معلمّ  آقا 
دلخوشى اين پيرمرد آن است كه تو براى خودت كسى 
بشوى.» كف دستم را ماليدم به پشت شلوارم تا عرقش 

پاک شود، او گفت: «حالا بگو ببينم، 2 * 2 چند مى شود؟»
عجب سؤالى! فكر كردم مى خواهد سركارم بگذارد. 

گفتم: «چهار تا آقا!»
ابروهايش را تو هم كشيد و گفت: «چهار تا؟»

هول شدم و گفتم: «ببخشيد آقا، پنج تا!»
ـ پنج تا؟!

گفتم: «آقا شما گيج مان مى كنيد.» 
ـ اگر مطمئنى حرفت صحيح است، هيچ وقت آن را پس 

نگير. متوجه شدى؟
اگر ادامه ى داستان را بخوانى تو هم حتماً اين آقاى معلمّ 
را مى شناسى. او كسى بود كه صدها شاگرد خوب تربيت 

كرد و روزى خودش...
سميه  خانم  را  مى شود  تا  چهار  هميشه  تا  دو  دو  كتاب 
علم زاده نوشته اند و تصويرهاى زيباى آن، كار خانم رويا 
بيژنى است. اين كتاب را نشر شاهد به قيمت 500 تومان 

به چاپ رسانده است.
تلفن مركز پخش: 88944679 

دو دوتا چند تا مى  شود؟ 
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نشانى: خيابان آيت االله طالقانى، بعد از تقاطع وليعصر(ع)، 
نبش خيابان بندر انزلى

تلفن:88944679




